
 
 

 وحی نبوي از دیدگاه غزالی
 احمد بهشتی                                                                                           

 محمدحسن یعقوبیان

 چکیده:   
سینا به تبیین  هاي معرفتی درباره وحی، علاوه بر تأثیر از ابن غزالی در امتداد کاوش

اـي   وحی میجدیدي از مسأله  پردازد. تبیین نهایی وي عرفانی است؛ اما رویکرده
انگاري سنخی وحی  کلامی و فلسفی را نیز داراست. تبیین عرفانی غزالی بر یکسان

شناختی از لوح محفوظ و  با الهام و کشف و شهود تکیه دارد. وي در مبنایی هستی
ز عقل کلی و نفس گوید. علاوه بر این ا رفع حجاب براي کشف حقایق آن سخن می

اي تشکیکی در طول  جوید تا آن دو را در رابطه کلی در تبیین وحی و الهام مدد می
اـن  شـناختی وي از   هم قرار دهد و تمایزي اعتباري براي آنها قائل شود. مبناي انس

شناسی او ارتباط با لـوح محفـوظ،    گوید و مبناي معرفت قلب و جنود او سخن می
اـیلی نظیـر       . را مطرح مـی مکاشفه و انواع آن و.. اـیج دیـدگاه او در مس کنـد. نت

طرح مسأله نبوت اکتسابی و موهبتی  نشیند. بار می هرمنوتیک، تجربه معنوي و... به
اـط     و تجربه نبوي در آثار ابن عربی، توجه به عقل کلی و نفس کلـی و تبیـین ارتب

 ـ    اـیز بـین وحـی و اله در  امتشکیکی میان وحی و در کتب سیدحیدر آملی و تم
 تبیین تمایز عارف و نبی در افکار ملاصدرا نمود یافت.
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 طرح مسأله
تـرین مسـایل و جـامع مشـترك میـان       یکـی از مهـم   ،مسأله وحی در ادیان آسمانی

سایل دینـی،  ترین مسایلی است که دیگر م چنین جزء کانونی است. این پدیده همهآن
گیرند. در تاریخ تفکر اسـلامی، اندیشـمندان    حول این محور و در شعاع آن شکل می

سویی وحی نیز ماننـد همـه   اند؛ چراکه از معرفتی این مسأله رفته مختلف به استقبالِ
گرفت و از دیگرسـو، ماهیـت    هاي دیگر باید در بوته بررسی و شناخت قرار می پدیده

انگیخـت. ایـن بـود کـه هـر       ها را برمـی  نجکاوي علمی انساناسرارآمیز این پدیده، ک
بار معرفتی کـه داشـت، بـه کـاوش دربـاره سرشـت سـروش وحـی          کسی با هر کوله

شناسی به زمان  هاي مختلف شاهد این مدعاست. دیرینه وحی پرداخت. تنوع دیدگاه
جانـب  گردد که با مخاطبان مختلف خود روبـرو بودنـد و گـاه در      انبیاي الاهی برمی

هـاي وحیـانی او    نامیدند و ماهیت فرآورده انکار، پیامبر را مجنون، ساحر و مفتون می
هاي کلامـی،   پنداشتند. همراه با سیر کاروان معرفتی بشر و پیدایش نظام را شعر می

شناسـان عصـر جدیـد     هاي متفاوتی ارایه شد. در ادامه، روان عرفانی و فلسفی، تبیین
ود انسـان،  دنبال کشف ابعـاد پنهـان وج ـ   شناسی و دین و به نسبت میان رواننیز در 

 متوجه این مسأله شدند.
کار شناسـایی وحـی    هاي کلام مسیحی نیز دست به مکاتب فلسفی جدید و نظام

کـار داشـتند و بـه معضـلات      و سـر ، آنجا که با تعریفی متفاوت از وحیشدند؛ اما از 
جملـه، تجربـه    مودنـد کـه از آن  هاي متفـاوتی عرضـه ن   دیگري مشغول بودند، تبیین

باشد. علاوه بر اهمیت ذاتی مسـأله وحـی،    اي و فعل گفتاري می دینی، دیدگاه گزاره
شـد، عامـل مهـم     لوازم معرفتی آن و نتایجی که در بررسی ماهیت وحی کسب مـی 

شناسی بود. چراکه هرگونه برخورد خود را با  دیگري جهت اهمیت پرداختن به وحی
 اند. روشن کنند، تکلیف نوع دینداري خویش را نیز روشن کرده شناسی وحی معرفت

رو ما با در نظر گرفتن این مسأله مهم، به بررسی دیدگاه غزالی پـرداختیم؛   از این
 هاي خاصی را در خود فراهم آورده اسـت.  عنوان یک اندیشمند، ویژگی چراکه وي به
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 نگاشـتن بـا  او پـردازد.   مـی  عیار غزالی در طول حیات خود با دو گروه به جنگی تمام
اسماعیلیان را بـه بـاد    ۀطنیفضائح البارود و با  به جنگ فلاسفه می تهافت الفلاسفه

 رایانـه و سـپتی سپسـتیک   گ ناپذیر غزالی با چالش شک گیرد. روح خستگی انتقاد می
زند. گـذر از مسـیر    جویانه و رئالیستی او را رقم می هاي حق آمیزد و کاوش درهم می
 ،برخـی  دهـد.  تنـوع حیـات معنـوي و فکـري غزالـی را شـکل مـی        ،یقـین شک تـا  

کـه در هـر دو از    ،انـد  او را با کانت در غرب مقایسه کـرده  هجویان جستارهاي حقیقت
معنوي و وجدانی درونـی فرجـام    هشود و به تجرب سنجش و نقد عقل نظري آغاز می

 )8: 1336اقبال لاهوري، ( یابد. می
شـک دسـتوري وي بـا     هانـد و از مقایس ـ  میان کشیده بهبرخی نیز پاي دکارت را 

  اند. هیوم دانسته شیوهاي نیز کار او را شبیه  اند. عده گرایی غزالی سخن رانده شک
هاي غزالی در این باب دخیل اسـت.   و دغدغه ها تلون معرفتی، گرایش به هرروي

ر مـوارد  سـو بـراي تمـایز وحـی نبـی از دیگ ـ      اتصاف وحی به وصف نبوت نیز از یـک 
ویژه در ادبیات دینی است و از دیگرسو نکتـه مهـم بحـث     مشترك لفظی این واژه به

رو روش ما  در همین مناط و ملاك تمایز درباب حقیقت و سرشت وحی است. از این
اي است که در ابتدا مبانی نظري غزالـی و رویکردهـاي مختلـف     گونه در این مقاله به

جام به توصیف، تبیین و تحلیـل دیـدگاه وي دسـت    نماییم تا سران وي را بررسی می
 یابیم.

 غزالی افکار مبانی نظري
کوشـد تـا در    سیناست و می هاي ابن اندیشه وارث ،عنوان یک متکلم اشعري الی بهاغز

و از دیگرسـو بـه اتخـاذ مبـانی      بـه چـالش بکشـد   سینا را  مبانی ابن ،جدالی سنگین
پراکنـده و  ه حی نبوي را بر آن بنا کند. اشارمسأله و ،بپردازد تا از این رهگذر يدیگر

 ؛سـت اواز دیـدگاه   اهمیـت آن گر وحی در آثار مختلفش بیـان  هوسیع غزالی به مسأل
 يکوشد تـا بـه احیـا    دار میعارف دینیک عنوان یک متکلم یا  که او بهاینخصوص  به
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دینی بپردازد و وحـی نبـوي و شـریعت را بـر عقـل       هاندیش سازي علوم دینی و پاك
 ،اگرچه باید خاطرنشان ساخت کـه غزالـی   ؛هاي بشري برتري بخشد فلسفی و آموزه

را در کنـار هـم    نقـل کنـد و عقـل و    وجـه انکـار نمـی    هـیچ  نقش کاربردي عقل را به
گـرایش بـه    وي،ن مراحـل رشـد زنـدگی    هـاي غزالـی و تلـو    خواهد. تنوع دانش می

او در رویکردهـاي   آورد و مـی  ارمغان را براي او بهوحی  هرویکردهاي مختلف در مسأل
رو در تحقیـق دیـدگاه    کنـد. از ایـن   ذ مـی اخ ـتمبانی متفاوتی ا ،معرفتی مختلف خود

 ،هـاي معرفتـی در حیـات فکـري وي     غزالی، توجه به این گستردگی و تنوع گسـتره 
نیـز فرصـت طـرح     اوهـاي مختلـف    فـرض  تا مبانی و پیش ،درخور تأمل بسیار است

 بیابند.

 یرویکرد فلسف. 1
پـردازد و در ایـن راه از    سـختی علیـه آن مـی    هبه مبارز ،درچنگ فلسفه غزالی چنگ

بررسی  مجموع در تهافت الفلاسفه شود تا آنجا که در کتاب هیچ فرصتی غافل نمی
 نیـز  داند و در سه مـورد  گذار می ن را بدعتآنا ،در هفده مورد ،بیست موضوع فلسفی

بندد  روي عقل و مباحث نظري نمی زالی در را بهغ ،با این همهکند.  آنان را تکفیر می
گیـرد و هریـک را بـدون دیگـري ناکارآمـد       کـار مـی   و عقل و نقل را در کنار هم بـه 

طور کامـل از بنـد فلسـفه     تواند به گاه نمی هیچ خود، تلاش همهچنین با  بیند. هم می
بـه پـذیرش    و ناچـار  ارتجـاع دچار  ،خود شهاندی هایی از نظام رهایی یابد و در بخش
توان در کتاب  له وحی را میأچنین رویکردي به مس این شود. برخی مبانی فلسفی می

ی یگو ،خوبی مشاهده نمود. غزالی در این کتاب به معارج القدس فی مدارج النفس
هـا حتـی عـین     نظر دارد تا آنجا که در برخـی قسـمت  در گام به سینا را گام ردپاي ابن
 آورد. می را سنفدرباره سینا  عبارات ابن

 ،کنـد و پـس از آن   حیوانی و انسانی آغاز می ،ابتدا از مبانی نفس و قواي نباتیاو 
 ،کند تـا بـه اثبـات نفـس و قـواي آن      حقیقت ادراك را ذیل مفهوم تجرید تبیین می
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و پـردازد   پس از آن به تعریف حقیقت نبـوت مـی   .رسد یعنی عقل نظري و عملی می
هریک را ذیل قواي  نموده،معرفی  گانه سههمان خواص عیار نبوت و خواص نبوي را 

 کند: بندي می وجودي نبی طبقه

 ـالثـا  ؛العقـل النظـري   ةلقو ۀبعتا ۀنیالثا ؛التخیل و العقل العملی ةلقو ۀبعإحداها تا  ۀلث
 )150: 1346( .النفس ةولق ۀبعتا

د باش ـ میشامل ارتباط با نفوس سماوي و کسب اخبار غیبی  ،نبوت ترتیب به این
هیولاي جسـمانی   قدرت تأثیر بر نهایت،رسد و در  میحدس و عقل قدسی  هو به قو

ارتباط نفوس بشري و انتقاش آنها از نفوس  در این کتاب به او . جالب اینکهیابد میرا 
عـلاوه   زنـد.  می باز از پذیرش آن سر ۀسفتهافت الفلاکه در  درحالی ؛پردازد میفلکی 

تبیین و ابتناي بر مبـانی   ،طرح ،ش غزالی در این کتابتوان گفت تمام تلا بر این می
تبیینی فلسـفی از نبـوت    اینکه بتواند شناسی فلسفی است تا شناسی و معرفت انسان

کلامی باز هـم   هاي گرایش دلیل اگرچه بهقرار دهد؛  ،ه دهد و این بنا را بر آن بنِایارا
بیاراید و از استشهادات نقلـی  اي کلامی  ل بحث را به صبغهیکوشد تا مبانی و مسا می

دو طریـق عقلـی و نقلـی را درپـی      ،در اثبـات عقـل فعـال    که مـثلاً  چنان ؛ردببهره ب
القدس و جبرئیل امـین   انگاري عقل فعال با روح به یکسان ،گیرد و در طریق نقلی می
 پوشانی و تکمیل عقل و نقل با یکدیگر بپردازد: پردازد تا از این رهگذر به هم می

فـی   ن یثبـت لـوروده جلیـاً   أبات العقل الفعال من حیث الشـرع اظهـر مـن    و اث
انـه  «و کقوله تعالی  »فاستوي ةرذوم *علمه شدید القوي«کقوله تعالی  ؛النصوص

 و مـا کـان لبشـرٍ   «و کقولـه   »العرش مکین ذي قوة عند ذي* کریم لقول رسولٌ
 )134همان: ( »سولاًرسل راو ی حجابٍ من وراء ا وحیاً أوالّ مه االلهُیکلّ نأ

رود  سینا می استقبال مبانی ابن به در رویکرد فلسفی توان گفت غزالی رو می از این
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 که عبارتند از:
ــک ــتیی ــناختی . هس ــان؛ دوش ــناختی . انس ــهش ــت؛ س ــناختی . معرف ــارش . ؛ چه

ارتباط و اتصال اشراقی عقـل فعـال   و ا( عدم اتحاد میان دو شیء ؛ پنج.شناختی کمال
 )کند. را برخلاف فارابی مطرح می نبی با عقل قدسی

 . رویکرد کلامی2
رود و  هی مـی پرسش از چگونگی سخن و تکلم الا به مسأله وحی، در رویکرد کلامی

؛ برخلاف فلاسفه که توجـه خـود   شود یعنی خداوند تکیه می ،بر عنصر ماورائی وحی
ن . درحقیقـت چنـی  کننـد  را معطوف به چگونگی پذیرش وحـی ازسـوي انسـان مـی    

 ـنگر بـه بحـث مـی    افـق  شود و از آن هی طرح میو صفات الا رویکردي ذیل اسما د. ن
عنـوان یـک    بـه  او مانـد و  از دیدگاه غزالی مخفـی نمـی   نیز توجه به چنین رویکردي

دیـدگاه   درباره رو در کاوش کاود. از این حقیقت وحی و نبوت را بازمی ،متکلم اشعري
هـاي کلامـی اشـعري     گـزاره  .ل اسـت یهم مساتوجه به نظام کلام اشعري از ا ،غزالی

 باشند. غزالی از وحی می یتبیین کلام همای دست ،فرض عنوان پیش به

 هیاسما و صفات الا. 2-1
هاي فکري مختلف در نفی کثرت داخلی از ذات خداوند و اثبات وحدت داخلـی   نظام
صـفات  و  تبیینـی صـحیح از ثبـوت اسـما     ،فکري خـود  هکوشند تا مطابق ذائق او می

ثمانیـه شـدند و    يل به قدمایاشاعره نیز قا د.ه کننیهی و کمالات ذات خداوند اراالا
بـاب بـه احکـام     ایـن  غزالی اشـعري نیـز در   دانستند. او د بر ذاتیهی را زاصفات الا
عنـوان یکـی از صـفات     صفت کلام نیز به ،از این رهگذر ؛کند آنها اشاره می هچهارگان

گـردد و بـه ایـن اوصـاف و      ل ایـن احکـام اربعـه مـی    شـام  ،ثمانیـه  يسبعه و قـدما 
 گردد که عبارتند از: اختصاصات متصف می

 هی است.د بر ذات الایزا ،کلام یک.
 هی است.م به ذات الایقا ،کلام دو.
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 کلام قدیم است. سه.
 )101 - 84ب: 1409. (کلام ازلاً و ابداً بر خداوند صادق است چهار.

ثابت است و چگونه  اجماع مسلمانان براي خداوند صفت کلام به ،از دیدگاه غزالی
تـا خداونـد    ،دیگر سـخن  که آنها به ارسال رسل اعتقاد دارند. به حالیچنین نباشد در

آور پیام  پیام ،هیها تکلم نکند و متصف به صفت کلام نباشد، انبیا و رسل الا با انسان
 خواهنـد کـرد؟  و و کلام چه کسی را به مخاطبان وحـی بـازگ   خواهند بودچه کسی 

نوعی صفت کمالی اسـت   ،توان گفت کلام طریق استدلال قیاسی می به ،علاوه بر این
 ولی است.أ او از ،مخلوق لر داشتن هر کمادالوجود  و واجب

 کلام نفسی .2-2
 رو دارد. از ایـن  بـر مخلوق را در بهتشبیه خالق  هشائب ،اطلاق کلام بر مخلوق و خالق

به موضوعات امکـانی، تفسـیر    صفت کلام نسبت صِیی از نقاتعال جهت تنزیه باري وي
 چراکه مستوجب نقص ؛داند هی به خلق اصوات و الفاظ در محل را محال میکلام الا
نحـوي اعتبـار    انسان به کلام و متکلم بـودن آن بایـد بـه    هتسمی گردد. می حضرتش

که بـه کـلام    . اینجاستباشدگردد که نوعی حقیقت کمالی و قابل اطلاق بر خداوند 
 )75(همان:  .کند نفسی اشاره می

اسـت کـه در درون مـا و بـدون صـوت و لفـظ        چیزي درحقیقت کلام نفسی آن
غیـر   ،غیر از مدلول و کلام لفظـی  ،بلکه صوت و لفظ بر آن دلالت دارد و دلیل ؛است

انـد و   از کلام نفسی است. البته بسیاري به تصور صحیح از کلام نفسی اشـکال کـرده  
 نمـودن تـر   رو غزالی براي روشن اند. از این تصور دانسته دونق آن را تصدیقی بتصدی

بر عبـد   هاي مختلف امر مولا کند تا آن را در قالب مثال مفهوم کلام نفسی تلاش می
 .و... توضیح دهد

 نفی علیت. 2-3
نفی علیت  .ی میان علت و معلول استعلّ هنفی رابط ،اشعري اناز دیگر عقاید متکلم
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موجـب   آنکـه  نظیر وجوب، ضرورت و... بوده است تـا  ،عدم پذیرش لوازم آن دلیل به
آنچـه در جریـان عـالم هسـتی رخ      ،خداوند نگردد. از نگـاه اشـعري  بر ایجاب و جبر 

هـی  االله و سـنت الا ةبلکه سریان و جریان عـاد  ؛جریان علی و معلولی نیست ،دهد می
مبحـث نبـوت از   رو غزالی در  این) از 189: 1381( .باشد میاست که ساري و جاري 

 ـ نـدعی أنّ «: کند را مطرح می آنبلکه جواز  ؛گوید سخن نمی وجوب بعثت انبیا  ۀبعث
در تمام مسیر کمالی خود وي  )121: (همان ».لاواجب و لیس بمحال و الانبیاء جائزٌ

 يل فلسفی را بـه چـالش بکشـد و در مقابـل آن بـه احیـا      یکوشد تا مبانی و مسا می
کنـد کـه    ن را نقد میامتکلم المنقذچراکه خود او در ؛ گمارد لامی همت میمبانی ک

اند و  فلاسفه نزدیک شده هاندیش به فضاي ،اندیشه و در مرور زمان چرا در طی مسیر
کـه   چنـان  این است کـه نتوانسـتند آن   .اند ل و مبانی فلسفه را اخذ کردهیبرخی مسا

هاي شک را بزدایند و متوسـل بـه    اریکیخود را انجام دهند و ت هوظیف بایسته است،
 )33: 1414( اند. مبانی دشمن خود شده

 . رویکرد عرفانی3
در سـاحل   ،فقه آغاز شـده بـود   سلوك فکري و عملی غزالی که از علم کلام و سیر و

سلوك  و تصوف آرام گرفت. یادگیري عرفان و تصوف نظري و ده سال ریاضت و سیر
عاقبت غزالی را به ایـن نتیجـه رسـاند     تا ،الی گشودسوي غز دیگري به هعملی، پنجر

 که:

سوي خدایند، سیرتشان نیکوترین  یقین دریافتم که صوفیان از پیشتازان خلق به به
: همـان ( .ها ترین اخلاق ها و اخلاقشان پاکیزه ترین راه ها و راهشان درست سیرت

62( 

له وحـی نبـوي در   فرصت بازخوانی مسأ ،غزالی هو نظام فکري صوفیان افق بینش
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هاي عرفانی غزالی  فرض اما مبانی و پیش ؛کرد این پارادایم معرفتی جدید را طرح می
 :عبارتند از

 شناسی انسان. 3-1
 ،رسـد  بـه نفـس انسـانی و حقیقـت انسـان مـی       ، وقتـی غزالی در اکثر آثار خود

سد و دقت از هم بازشنا کوشد تا معانی و الفاظ مورد اشاره به آن حقیقت را به می
رو در ایـن بـاب بـه     سهم امور جسمانی را از امور روحانی و مجرد بازکاود. از این

 )4، 3: 1406( .عقل و نفس) 6(همان:  روح ،کند: قلب چهار لفظ اشاره می
غزالی اختلاف این الفاظ اربعه در دلالـت بـر معـانی اربعـه را ناشـی از قلـب       

اما در پـس ایـن الفـاظ و     ؛ددان جسمانی، جان جسمانی، نفس شهوانی و علم می
 ،معناي پنجمی است که این الفاظ برآن دلالت و اشـارت دارد و آن  ،معانی اربعه

رو چهـار   حقایق اسـت. از ایـن   هاي ربانی است که دانا و دریابند حقیقت و لطیفه
مـدلول واحـد الفـاظ اربعـه اسـت.       ،وجود دارد که معناي پنجم الفظ و پنج معن

اختلاف عقل و دل اعتبـاري   ،غزالی دیدیف و تعریفی از درحقیقت با چنین توص
نیز که برمبناي فلسـفی و از عقـل   معارج القدس که در کتاب  چنان خواهد بود!
داند که محل معقـولات   حقیقت انسانی را همان نفس انسان می ،گوید سخن می

 )16: 1346( است.
 ،کنـد  تخـاذ مـی  ا خـود خصوص در رویکرد عرفانی  اي که غزالی به اما آن واژه

بلکـه تنهـا    ؛گویـد  آن سـخن نمـی   قلب و دل است که از ماهیت و چیستی سـرّ 
رو به بیان جنود دل انسـان   کوشد تا از احوال و صفات آن پرده بردارد. از این می
مباحث عرفانی مدد  کوشد تا از می کتب عرفانی خود اگرچه غزالی در پردازد. می

 جنـود محسـوس اسـت.    ملموس و ،ل فلسفییامس گاه تأثیر او از مبانی و ،جوید
فلسفی  هغزالی این جنود باطنی ادراك را مطابق ذائق :از دیدگاه او عبارتند ازدل 

 دهد: چنین توضیح می
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و صورت دیده در نفس خود را  گیرد چشم پیش می ،آدمی پس از دیدن چیزي
 ،داردسبب چیزي که آن را نگاه  صورت به ادراك کند و آن خیال است. پس آن

تفکر کنـد و   ،ماند و آن لشکر حافظه است. پس در آن نگاه داشته با او باقی می
 ،آورده کرده را بـه یـاد   بعضی از آن را با بعضی دیگر ترکیب کند. پس فراموش

هاي محسوسات را در خیال خود بـه حسـی کـه    ابه او باز گردد. پس جمله معن
 ـ  ،میان محسوسات مشترك است حسـی مشـترك    ،اطنفراهم آورد. پـس در ب

 )7و  6: 1406. (تخیل و تفکر و تحفظ است.

داراي خاصـیت   ،داراي چنین اعوان و جنودي اسـت و عـلاوه بـر آن    ،قلب انسان
 باشد که موجب امتیاز و شرف آن بر حیوانات و دیگر موجودات است. علم و اراده می

شـود کـه    ل میئقا مراتبی ،براي ارواح بشريالانوار  ةمشکاچنین در رساله  همغزالی 
 عبارتند از:

روح ؛ پـنج.  روح فکـري ؛ چهـار.  روح عقلی؛ سه. روح خیال؛ دو. روح حساسیک. 
هـی اختصـاص دارد و معـارف    الا يروح قدسی نبوي به انبیا و برخی از اولیا؛ قدسی

 گوید: که خود غزالی می چنان ؛شوند ملکوتی بر این روح متجلی می

ا اختصاص دارد. لوایح جهان غیب و احکام عـالم  روح قدسی نبوي به انبیا و اولی
گردد.  وات و ارض، در این روح متجلی میاآخرت و بالآخره معارف ملکوت سم

: 1414( اي که روح فکري و عقلـی از دریافـت آن ناتواننـد.    بلکه معارف ربانیه
24( 

 شناختی تمعرف .3-2
چراکـه   ؛اي دارد رجستهجایگاه ب وي، شناختی غزالی در رویکرد عرفانی مبانی معرفت

سرشـتی اشـراقی و    ،شود و سروش وحی جنس و سنخ وحی مشخص می ،مدد آن به
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 کند. عرفانی کسب می
شـوند و از   . علوم حاصل براي انسان از دیدگاه غزالی به دو روش حاصـل مـی  یک

ظرف پذیرش و محـل ادراك   حتی اگر ؛بینند رو تمایزي ماهوي را نیز به خود می این
گـاه   باشد. شناختی تبیین شد، قلب انسانی می که در مبناي انسان م چناناین دو قس

درون  شود و حقیقت اشـیا  ل میئانسان ازطریق استدلال و آموختن به کسب علوم نا
 ،شـود  کـه حکمـا و فلاسـفه را نیـز شـامل مـی       بندد. در این طریق چنان او نقش می

شود تا علمی مطـابق   می جهد و اکتساب خود انسان حاصل اساسحقایق و معارف بر
و  »اعتبـار «با لوح محفوظ و ازطریق خیال در دل خـود حاصـل کنـد. ایـن قسـم را      

حصول حقایق اشیا بدون اجتهاد و تکلف براي دل و قلـب  ه اما گا؛ گویند »استبصار«
و  خود داراي دو کیفیت است. یکی الهام است هنوب گردد. این قسم به انسان میسر می

 دیگري وحی:

اننـد و  الـروع خو  نداند که چگونه و از کجاست و ایـن را الهـام و نفـث فـی     بنده
سـببی   مطلع شود بـر  (وحی) با آن )21: 1406(. ستمخصوص به اولیا و اصفیا

شده از آن مستفاد باشد و آن فرشته بود کـه علـم را در دل    که آن علم حاصل
 )21: (همان. ندگویند و پیامبران بدان مخصوص باش القا کند و این را وحی می

میان علوم اکتسابی و موهبتی در نفس علم و محل و سـبب آن   ،از دیدگاه غزالی
ن است که میان دل آ ،دارد دچراکه آنچه در کیفیت حصول علم وجو ؛تفاوتی نیست

هایی وجـود دارد. حـال    حجاب ،ور استتما و لوح محفوظ که حقایق عالم در آن مس
و جهد است و گـاه نسـیمی از غیـب پـرده را     گاهی خرق این حجب به کسب و جد 

هـا تجربـه    انسـان  هاي است که هم خواب نمونه ،که در حالت دوم چنان ؛زند کنار می
میان الهام و وحـی   اند و وقوع آن در بیداري مختص انبیا و اولیاست. از دیگرسو کرده

در کیفیـت حصـول    تفـاوت  بلکـه تنهـا   ؛نیز درحقیقت تمایز سنخی و ماهوي نیست
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مستشعر بودن به مبدأ فائض و چگونگی افاضه یا عدم استشعار  ،است و منظور از آن
 گوید: که غزالی صریحاً می چنان ؛به آن است

اي  فرشته هفرق در مشاهد کهبل ؛میان وحی و الهام در چیزي از آن فرقی نیست
فرشـتگان حاصـل    هواسـط  هـا در دل مـا بـه    است که مؤید علم است. چه علـم 

 )22، 3: 1406( شود. می

انگاري ماهوي وحی و الهـام اسـت. چنـین معیـار      ل به یکسانئرو غزالی قا از این
امـا جالـب اینکـه    ؛ مانـد  اندیشمندان بعدي نیز به یادگار مـی  تمایزي ازسوي او براي

 ـاللد ۀلغزالی در الرسا انـدازد و چیـدمان دیگـري را مطـرح      دیگـر درمـی  طرحـی   ۀنی
شناختی خاص خود را داراست.  شناختی و معرفت هاي هستی فرض سازد که پیش می

کنـد.   او ابتدا طریق تحصیل علم را به دو طریق تعلم انسانی و تعلم ربانی تقسیم می
داند که یکی تحصیل ازطریق تعلم از خارج اسـت و   تعلم انسانی را نیز بر دو وجه می

شـخص از   هاسـتفاد  ،کـه تعلـم   گـردد  اشتغال فکري میسر مـی  ادیگري از داخل و ب
سپس غزالی در  .دیگری ئجزنفس از نفس  هاستفاد، ی دیگر است و تفکرئشخص جز

در وي کنـد.   استفاده می طریق تعلیم ربانی از مفاهیمی نظیر عقل کلی و نفس کلی
د و وش ـ مـی هاي ظلمانی مجرد  داند که نفس از حجاب وحی را زمانی می يالقا ،ادامه

رو نفس قدسـی   از این یابد. را میض ئخداوند فاجانب  ت کسب فیض و نور ازیلذا قابل
 :کند حقایق وحیانی را از عقل کلی دریافت می ،نبی

شود و عقل کلی چون  قلمی است و جمیع علوم در او منتقش می ،و از نفس کلی
پس جمیع علوم براي آن نفس حاصل  ،شود متعلم می مانندمعلم و نفس قدسی 

 )69: 1414( گردد. کر در او منتقش میو جمیع صور بدون تعلم و تف آید می

آگـاه کـردن نفـس کلـی     «گیرد که عبارت است از:  الهام شکل می ،در کنار وحی
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وحی و الهام  )70: (همان ».قدر صفا و قبول و استعدادش ی انسانی بهئجز براي نفسِ
 مـدد  اما یکی از عقل کلـی و قلـم   هستند؛ در لدنی بودن و کسب بلاواسطه مشترك

کند. بدیهی است که شرافت و  می فیض و دیگري از نفس کلی و لوح کسبگیرد  می
الهام اسـت و رؤیـا نیـز     ازافضل  ،وحی هرو رتب کمال عقل بر نفس برتري دارد. از این

غیر از الهـام اسـت و هرکـدام بـه      ،حال باید دانست که وحی ضعف از الهام. در عینا
 :نویسد او مید. نی خاص اختصاص دارفصن

و قدبر المخلوقـات فمـن افاضـه    ئن ان العقل الکلی اعز و الطف و اشرف من سای
 ـ    ۀالعقل الکلی یتولد الوحی و من اشراق النفس الکلی یتولد الالهـام. فـالوحی حلی

فـالولی   ،فاما علم الوحی فکما ان النفس دون العقل ؛الاولیاء ۀلهام زینالانبیاء و الإ
 ۀقـوي باضـاف   ،الـوحی  ۀو ضعیف بنسـب لهام دون الوحی فهفکذلک الإ ؛دون النبی

 )همان( الرؤیا و العلم علم الانبیاء و الأولیاء.

قبـول حقـایق معلومـات و     ،چراکه نبوت ؛چنین رسالت با نبوت متفاوت است هم
جانب نفس قدسی پیامبر اسـت و لازم نیسـت همیشـه قـرین رسـالت و      معقولات از

اما اگرچه بـاب نبـوت و    ؛که حضرت خضر(ع) چنین است چنان ؛دعوت ظاهري باشد
 ي بشر باز است.اچنان بر باب الهام هم ،رسالت بعد از رسول خاتم بسته شد

مانـد کـه گـاه ممکـن      به حوضی می ،. مثال دل و قلب انسان در درك حقایقدو
شـود و   داخل آن بریزیم تـا پـر   به است آب را ازطریق بیرون و جویبارها یا از آسمان

در بـاب معرفـت    .قعر کنیم تا از عمق آن آب بجوشـد گاه ممکن است کف حوض را 
کنیم و گـاه   معلومات را به دل منتقل می ،حواس هگان مجاري پنجازطریق  مانیز گاه 

درون دل را  هچشـم  ،و نـورانی  یهـاي ظلمـان   ممکن است با ریاضت و خرق حجـاب 
کان شود و ام موهبتی و لدنی ازطریق درون براي دل حاصل می علومِ جوشان سازیم.

سـوي ملکـوت و    رو به، شود که دل چنین مطلبی با ابتناي بر لوح محفوظ تبیین می
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 گردد: ل میئگشاید و به دریافت آنها نا لوح محفوظ دري می

است: یکی را سوي عالم ملکوت گشاید و آن لوح محفـوظ و عـالم    دل را دو در
شهادت سوي پنج حس باز شود که تمسک آن به عالم  هفرشتگان است و دوم ب

 )22: 1406( و ملک است.

بیرونـی   يحقایق اشیاهرآنچه از ند که انسان ک اي عمیق را تبیین می غزالی نکته
ــه ،کنــد را ادراك مــی ــد مــیاي از آن را در خــود  نمون  ــیاب ــر ایــن نکت ــا تکیــه ب  ه. ب

هـاي   شـناختی اسـت کـه درك حقیقـت نبـوت و چشـیدن آن بـراي انسـان         معرفت
 المنقذ من الضلالچنین غزالی در کتاب  هم گردد. یسر میغیرپیامبر نیز میسور و م

 اي دیگر نیز اشاره دارد که: به نکته

و هـر   اسـت  از جهـان مخلوقـات آگـاه سـاخته     ،ادراك هوسیل خداوند بشر را به
بـراي آن اسـت کـه انسـان بـا آن از دنیـاي        ،ادراکی که در او به ودیعه نهاده

 م در اینجـا اجنـاس موجـودات اسـت.    موجودات آگاه گردد. منظورمان از عـوال 
)1414 :67( 

وجـود عـوالم    دلیل درحقیقت وجود ادراکاتی نظیر ادراك حسی، عقلی و قلبی به
عـالم عقـل و عـالم امـور غیبـی کـه تنهـا         ،مدرکاتی است که عبارتند از عالم حـس 

رو سـنخیت میـان    و از ایـن  گـردد  بی براي انسان میسر میازطریق کشف و شهود قل
براي شـناخت حقیقـت    و بایدشرط لازم براي حصول معرفت است  ،كمدر ك ومدرِ
 سنخ با خود آن را جستجو نمود. هم كادراك و مدر ،نبوت

به تفکیک و دقت بر انواع مکاشفه و کشف و  سته است،که بای چنان غزالی آن .سه
صـوري  برخلاف دیگر عارفان پس از او که در میان انواع مکاشفات  ؛پردازد شهود نمی
کشف صوري قـرار   هشوند و کشف انبیا را در حوز ل مییمعاینه و... تمایز قا ،و معنوي
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: اختصـار چنـین اسـت    بـه  ،نظر غزالی تبیین نمـود متوان از  می را اما آنچه ؛دهند می
نفـس و   ،دانست و البته اخـتلاف آن را بـا عقـل    غزالی محل کسب معارف را دل می

توان اسـتنباط نمـود    حال از فضاي فکري غزالی می ینبا ا پنداشت؛ روح به اعتبار می
 هرو در رسـال  دهد. از این که او کسب دل را به مکاشفه و کشف و شهود اختصاص می

را همان تمنا براي لقـا   آنداند و  حالت مکاشفه می فراخوانندهشوق را  العالمین سر
شـود.   مـی  تنهـا ازطریـق مکاشـفه حاصـل     ،معشـوق  يلقا داند و و دیدار معشوق می

مکاشـفه یـا قلبـی    ؛ شـود  خود به دو نوع تقسیم می هنوب اینجاست که مکاشفه نیز به
عینـی   هکنـد و یـا مکاشـف    حالتی تجلی معشوق را درك می در است که قلب عاشق

صورت بصـري و   در جهان عینی به را حقایقی وقلبی است  همکاشف ازاست که افضل 
درجـات قلـوب    در تفـاوت  و نوع مکاشـفه یابد. درحقیقت اختلاف این د نظري درمی

 )85همان: (است. 
عنوان نفس قدسـی مجـرد    پیامبر و نبی را به غزالی پس از بیان دو نوع مکاشفه،

عینـی و   هگیرد که صاحب هـر دو مکاشـف   مقام در نظر می در مقام جامعیت بین دو
 اتفاق افتاد. پیامبر خاتم(ص)که در شب معراج براي  چنان ؛قلبی است

 شناختی هستی .3-3
شناختی غزالی چندان مفصل نیست. نگاه غزالـی بـه عرفـان و تصـوف      مبانی هستی

رویکردي کاربردي و عملی دارد. این است  ،اي نظري داشته باشد ه صبغهکبیش از آن
حضـرات خمـس و قوسـین     ،وجـود  منظیـر عـوال   ،ل مفصل نظري عرفانیکه از مسا

محـوري   عرفانی غزالی بیش از هسـتی صعود و نزول خبري نیست. درحقیقت نگرش 
 کتـاب  در ایشـان  کـه  شناسی تکیـه زده اسـت. چنـان    شناسی و روان بر مبانی انسان

 کنـد:  تصـوف و عرفـان را چنـین توصـیف مـی      السـالکین  ةالطالبین و عمد ۀضرو
 )16همان: ( ».ۀبیو تعلق القلب بالربو ۀیطرح النفس فی العبود ،التصوف«

چنـین   ،تـوان در چنـد مـورد کوتـاه     اختی غزالی را مـی شن رو قواعد هستی از این
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 :خلاصه نمود
. ندسـت هبرخی روحـانی و برخـی جسـمانی    که . هستی داراي مراتب است یک

که یک  چنان هم ؛کند شناختی خود وارد می در دیدگاه هستی را غزالی لوح محفوظ
ن خـود  در ذه ـ را طرحی ،اي را در جهان بیرون بسازد قبل از اینکه خانه ،مهندس

 هنسخ ،رود، در عالم آفرینش نیز خالق جهان کند و برطبق آن پیش می مجسم می
عالم بیرون را خلـق   ،است و بر وفق آنآفریده عالم را از ازل تا ابد در لوح محفوظ 

کند. سپس انسان با ذهن خـود بـه اسـتقبال عـالم حسـی و جسـمانی بیـرون         می
از خیـال خـود بـه دل     گـاه  آن و کنـد  در خیـال خـود حفـظ مـی     را رود و آنها می
عـالم لـوح    یابـد، بـا   مـی شود. لذا آنچه در دل  رساند و اثر آن در دل حاصل می می

از دیـدگاه غزالـی داراي چهـار درجـه      ، وجـود شود. بر این بـاور  محفوظ موافق می
 )22، 3: 1406اشد. (ب می

 دوه در دهـد ک ـ  ه مـی ینیز از مراتب وجود ارا را بندي دیگري غزالی تقسیم دو.
امـا  ؛ بندي قبلی مشترك است کـه عبارتنـد از: خیـالی و عقلـی     قسم آن با تقسیم

 و وجود حسی ،کند: وجود ذاتی ه مییسه نوع دیگر از وجود را نیز ارا ،علاوه بر این
 )79: 1414( ود شبهیوج

بین عالم معقول  باید شود و . عالم هستی به عالم ملک و ملکوت تقسیم میسه
اي صورت گیرد. درحقیقـت حقـایق عـالم ملکـی در عـالم       س موازنهمحسو عالم با

تمثـل و   ،و از آن عالم است که بـه عـالم حـس و شـهادت     ندستهملکوت موجود 
 کند. تجلی پیدا می

الیه بار عرفـانی دارد و سـالک    سوي مسلوك سیر کمال به ،در نگاه غزالی چهار.
خود بپردازد و روح خـود  ي دل ابه خرق حجب و جلا و صف ،باید در سیر و سلوك

 تـوان  مـی  ریاضت در مسیر سلوك به مقام تجرد برساند. این مسـیر را  هرا با تازیان
 بیان نمود: ور خلاصه از زبان خود غزالی چنینط به



  25وحی نبوي از دیدگاه غزالی   

توانند گفت. کلید تطهیر  دیگران چه می ،شرط است اولینطهارت دل که  هدربار
دل به خـدا،   هیعنی سپردن هم ،اند دل همان کلیدي است که در نماز به ما داده

 )67همان: آخرین شرطش هم فناي کلی درخداست. (

جمـال   هگـردد تـا آین ـ   بخشی آن باعث مـی تجرد قلب و جلا ،رو تطهیر دل از این
 بیند.ن آ ،هی گردد و آنچه نادیدنی استالا

 . رویکرد تجربی4
ویـد و  گ از حقیقت نبـوت سـخن مـی    المنقذ من الضلالخصوص در کتاب  غزالی به

نـام دارد.   »نبـوت «دانـد کـه    دستیابی به حقایق غیبی را تنهـا ازطریـق روشـی مـی    
مخاطبان وحی که در مسیر سیر و سلوك قرار دارند باید بکوشند تا حقیقـت نبـوت   

نبوي را بچشند. برخی پس از تفسیر وحـی بـه    هآن دریابند و تجرب ۀازطریق تجرب را
دینی تطبیق  هتجربا نظریات جدید درباب را باند دیدگاه غزالی  دینی کوشیده هتجرب
 :دهند

غزالی در کتاب تاریخی و خواندنی المنقذ من الضلال که شرح سفر روحـی او را  
تـرین شـاخص نبـوت     اصلی همنزل دینی به هدارد، بر همین نکته یعنی تجربردر ب

 )6: 1378 سروش،( انگشت نهاده است.

معنـاي   ها سرمایه آنان، همان وحی بـه و در جایی دیگر، مقوم شخصیت انبیا و تن
طـور کلـی ایـن نگـاه بـه غزالـی،        ) به3شود. (همان:  امروزي تجربه دینی دانسته می

دنبال آن به تبیـین   گرایی به تفسیر جهان و به حاصل نگرشی بود که از عینک تجربه
پرداخت. در دنیاي اسلام، کسانی مانند اقبال لاهوري بـه وحـدت    معارف وحیانی می

نخی تجربه معنوي در عارف و نبـی فتـوا دادنـد و وحـی را از سـنخ تجربـه معنـا        س
) در ادامـه، برخـی دیگـر از روشـنفکران چنـین      144: 1336کردند. (اقبال لاهوري، 
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نگرشی را دنبال کردند و آن را مدل معرفتی مناسبی براي تفسیر وحـی پنداشـتند.   
 )13: 1374(مجتهد شبستري، 

شناسی لوگوسـی   دنیاي مسیحیت و غرب براساس مسیحنکته مهم این است که 
گرایـی، بـدین    ربـه و معضلات کلامی کتاب مقدس و تحـولات علمـی مبتنـی بـر تج    

رو طرح همان نگرش در دنیاي اسـلام و تطبیـق ظـاهري     . از ایننگرش رهنمون شد
آن، خالی از دقت نیست؛ چراکه اساساً مفهوم وحی در اسلام و مسـیحیت، بـه یـک    

ست. مفهوم کلامی وحی اسلامی، در مقابل مفهوم فعلی و حلـول خداونـد در   معنا نی
نـوعی   داراينیـز   رسـد چنـین تفسـیري از دیـدگاه غزالـی      نظـر مـی   بهمسیح است. 

 ؛تـري دارد  هاي گسـترده  ابعاد و جنبه ،گاه غزالیدید ،چراکه اولاً است؛نگري  سطحی
معنـوي در درون   هاس و تجربصرف یک احس ،گوید آنچه غزالی از آن سخن می ،ثانیاً

معـارف و   خواهـان  انتقال حقـایق،  براي بلکه او در این ارتباط معنوي ؛نیست پیامبر
ایـن اسـت    ،ماند درحقیقت آنچه بر این رویکرد پوشیده می هاي معرفتی است. گزاره

؛ عرفانی قابل تطبیق نیست هصورت کامل با تجرب معنوي به هدینی یا تجربه که تجرب
 ـ      میفقط  دینی و معنوي هربچراکه تج امـر   هتوانـد نـوعی احسـاس، حالـت یـا تجرب

عناصري نظیر ریاضت، تجریـد،   ،عرفانی هاما در تجرب ؛معنوي یا حقیقت مطلق باشد
مراتب و منازل سیر و سلوك، انـواع مکاشـفه و کسـب حقـایق و معـارف غیبـی و...       

 ـ بخشـند و   مـی عمـق و ژرفـاي خاصـی     ،عرفـانی  هدخیل هستند که به مفهوم تجرب
کنـد. اگـر    معنوي و دینی متمایز می هکنند که آن را از تجرب اوصافی را نصیب او می

بایـد آن   نظر دارد کهرعرفانی را د هنوعی تجرب ،گوید نبوي سخن می هغزالی از تجرب
نبـوي و بـه    هذیل تجرب ،عرفانی هو این تجرب جستجو کردکشف و شهود  هدر مقول را

 .گردد یاري او میسر می
بسـط تـاریخی و    ،کنـد  نبوي طـرح مـی   هدر تجرب بسطی که غزالی علاوه بر این،
گاه فراتـر از   بسطی عرفانی و طولی را در نظر دارد که هیچ او بلکه ؛جغرافیایی نیست

تـر از وحـی قـرار     اي ضـعیف  الهام نام دارد و در رتبه ،عرفانی ولی هرود. تجرب آن نمی
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وجـودي   هسـع  هانداز دهد تا به وحی این فرصت را می گیرد. غزالی تنها به مخاطبان می
؛ امـا تمـام تـلاش وي در    نبوي را با جان خود لمس کنند هحقیقت وحی و تجرب ،خود

گاه با تجربـه دیگـران اشـتباه نشـود و جایگـاه       جستجوي عیار وحی نبوي است تا هیچ
 ـگاه ایـن تجربـه را کمـا    هیچ خاص موهبتی و تشریعی خود را حفظ کند؛ لذا  هل تجرب

اجازه  ،که گذشت به هرروي مبانی غزالی چنان داند. تاریخ نمی نبوي در بستر فرهنگ و
دهد؛ گو اینکه خود وي نیـز چیـز دیگـري را     چنین تفسیري را به این شکل به ما نمی

کند. درحقیقت تفاوت ساختاري و مبنایی مباحث تجربه دینی بـا دیـدگاه    جستجو می
 کند. شرح تفصیلی این بحث از عهده این مقاله خارج است. ها را حفظ می غزالی فاصله

 توصیف وحی از دیدگاه غزالی
هاي معرفتی  رویکردهاي معرفتی مختلف غزالی که معطوف به گستره ،که گذشت چنان

 کشـیدند.  هاي گوناگون را به دوش مـی  فرض باري از مبانی و پیش متفاوتی بودند، کوله
چراکـه مـا بـا    ؛ وحی نبوي اسـت  هاه غزالی در مسألپیچیدگی دیدگ ،حاصل این ماجرا

مهـم   هتصورات گوناگون و عیارهاي متفاوتی براي وحی و نبوت روبرو خواهیم بود. نکت
 شناسـی غزالـی،   روش ،دیگـر سـخن   کیفیت وصول به مقصـد اسـت. بـه    ،در این میانه

 نکـاتی مهـم در سـاختارمندي    ،سـوي وي زنگـر ا  چهارچوب معرفتی آن و تبیین جامع
نمایـد و   سینا مسیري ساده و بسیط را طـی نمـی   برخلاف ابن ويغزالی است.  رهیافت
 رهیـافتی کند تا رویکردهـاي معرفتـی او در سـاحل     ه نمیئنگر را ارا نظامی جامع ،خود

 .واحد آرام گیرند

 1. روش دیالکتیک1
ر . دروش دیالکتیکی اسـت  ،گیریم شی که ما ابتدا در توصیف دیدگاه غزالی پی میرو

آوردي  کشـیم تـا بـا روي    این روش، رویکردهاي مختلف را به چـالش و گفتگـو مـی   
                                                 

1. dialectic. 
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 .یشتري بخشیموضوح ب را اي، دیدگاه غزالی رشته میان

 تصور فلسفی. 1-1
راند، حقیقت وحی و نبوت بـر مبنـاي    سخن می معارج القدسغزالی در  که طور آن

راحل تکامل نفـس انسـانی   النفس فلسفی و م شود. توجه به مبانی علم فلسفی بنا می
تخیـل،   هحدس، ارتباط با نفوس سـماوي و قـو   هاز عقل هیولانی تا عقل قدسی و قو

فعـل و انفعـال    هتجرد و تکامل نفس نبی تا مقام تسلط بر هیولاي جسمانی و رابط ـ
دهنـد تـا تصـویري فلسـفی از      دست هم می همه دست به ،طبیعت و طبیعت يماورا

نفس و قلب به تمـایزي   ،روح ،ند. در آغاز نیز تفاوت عقله دهینبوت، نبی و وحی ارا
 ،قلـب در ایـن تصویرسـازي از نبـی     هواژ ،شود تا از ایـن رهگـذر   اعتباري موکول می

 ،ك معقولات تلقی شود. سرشت سروش وحی در ایـن سـاختار فکـري   معناي مدرِ به
ار اي و فلسـفی قـر   ذیـل دیـدگاه گـزاره    ،سرشتی عقلی اسـت و دیـدگاه او در وحـی   

هایی اسـت کـه در خـواص     منوط به ویژگی ،عیار نبوت و نبوي بودن وحی .گیرد می
عنوان یک انسـان کامـل در قلـه کمـال تکیـه       شود و نبی به نبی خلاصه می هگان سه
 هدرج ـ وحیـانی را بـراي مخاطبـان خـود بـه      - کوشد تا حقایق عقلانـی  زند و می می

د و حقایق شو به دین نزدیک میمحسوس تنزل دهد. در این رهگذر است که فلسفه 
بی و فیلسـوف رو بـه مقصـدي    دهند و ن سانی سنخی تن میوحیانی و عقلانی به هم

تـدین فلاسـفه و    ،گردند. حاصل این قصه بیش از هر چیـز  سفر یکدیگر میواحد هم
 حقانیت آنان در مسیر حقیقت است.

کلامـی   يهـا  گـرایش  ،اما جالب اینجاست که درست در دل این ساختار معرفتی
ابتـدا تعریـف    معـارج القـدس  در او  کشند. رویکرد فلسفی او را به چالش می ،غزالی

دانـد و پـس از آن اسـتدلال     نـاممکن مـی   را جنسی و فصلی براي رسـالت و نبـوت  
که حیـوان   چنان آن ،انسانیت باشد هاي فوق مرتب مرتبه ،کند که اساساً اگر رسالت می

امکان معرفتی رسـالت و نبـوت نیـز     ،دور است بهاز دسترسی شناخت به مقام انسان 
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چنـین توصـیف    رسـالت و نبـوت را ایـن    ، وير نیسـت. پـس از آن  س ـبراي انسان می
 کند: می

اي  اي ربانی و عطیـه  اثري بلندمرتبه و بهره ،یم بدان که همانا رسالتیگو پس می
دسـت   شـود و بـا کسـب بـه     وسیله جهد و کوشش کسب نمی هی است که بهالا

(االله اعلم حیث یجعل رسالته) (و کذلک أوحینا الیک روحاً من امرنا مـا   ید.آ نمی
که انسانیت براي نوع انسان است  چنان کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان)... و آن

نوع اکتسابی نیست و عمل به  کیت براي نوع ملائکه است و براي اشخاصِلَو م
آمـادگی و اسـتعداد نیسـت؛    خالی از اکتسـاب و اختیـار بـراي     ،موجب نوعیت

نـوع   چنین نبوت براي نوع انبیاسـت، بـدون آنکـه بـراي اشـخاص و افـراد       هم
 )143: 1346( اکتسابی باشد.

گردد که بـراي   هی تلقی میاي الا نبوت کاملاً موهبت و عطیه ،در چنین توصیفی
ه ی ـارا غزالی در اینجا عیاري از نبـوت  ،ها قابل کسب نیست. علاوه بر این دیگر انسان

ها با نـوع   ها تمایز ماهوي دارند و نوع انسان دهد که درحقیقت انبیا با دیگر انسان می
 چیستی انبیا متمایز است و چنین ماهیتی نیز ذاتی و غیرقابل کسب است.

 تصور کلامی. 1-2
دانـد   بهتر مـی و خداوند  است اي ربانی هی و عطیهموهبتی الا ،نبوت در تصور کلامی

را کجا قرار دهد و این هدیه را به چه کسـی بسـپارد. پیـامبر کسـی      که رسالت خود
و حقـایق   گرداند میبراي انذار و تبشیر مخاطبان وحی مبعوث  او را است که خداوند

بـراي اثبـات    او و سـازد  بر او مکشـوف مـی  وحیانی و معارف دینی را توسط جبرئیل 
 )15لف: ا1409بینات و معجزاتی را در دست دارد. ( ،مدعاي خویش

کنـد.   هی و تکلم خداوند با بنـدگان قلمـداد مـی   وحی را فعل الا ،چنین تصویري
م بـه ذات  ئقا ،مبانی کلامی غزالی در فضاي کلام اشعري، صفت کلام را صفتی قدیم
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هـی بـا کـلام نفسـی تبیـین      کیفیت تکلم الا کنند. د بر ذات او تعریف میئهی و زاالا
منافی مقام الوهی و مناسب جسـم و   ،خداوند سويازشود و خلق اصوات و الفاظ  می

کلام نفسـی فـارغ از اصـوات و الفـاظی      ،شود. با چنین تبیینی جسمانیت قلمداد می
 ،عنـوان یـک مـتکلم اشـعري     . اینجاست که غزالی بـه شنود آن را میاست که پیامبر 

 هچگون یشان،گوید و ا شود که چگونه خداوند با انبیا سخن می متوجه این اشکال می
مبتنـی بـر اصـوات و الفـاظ و      ،کلامی هکه این رابط درحالی ؛شنوند هی را میکلام الا

  شنیدن آنها نیست.
کنـد و در مقـام    مطـرح مـی   الاقتصاد فی الاعتقادغزالی این اشکال را در کتاب 

که شنیدن نیز نوعی ادراك اسـت. کیفیـت ادراك در هـر نـوع      نماید جواب بیان می
کـه   آن وجود داشته باشد و کسـی  هشود که امکان تجرب ه میهنگامی شناخت ،ادراکی

رو  تواند کیفیت آن را بفهمد. از این نمی ،تاکنون لذت شیرینی عسل را نچشیده است
قدر معلوم اسـت   هی و نوع این ادراك بر ما معلوم نیست. همینکیفیت سمع کلام الا

 ،هـی کـه ذات الا  انچن ـ نوعی ادراك است که اختصاص بـه انبیـا دارد و آن   ،که سمع
هـی  ادراك کـلام الا  ،شود یت میؤبدون اینکه رؤیت جسمی مدنظر باشد، ادراك و ر

و  78ب: 1409( د.ردگ ـ نیز ادراکی است که بدون الفاظ، حروف و اصوات میسـر مـی  
هی در ابتداي همـان خـط سـیري اسـت کـه      ) چنین تصویري از ادراك تکلم الا79

گیرد. درحقیقت غزالی نیز کیفیـت اسـتماع کـلام     خود می به »شعور ویژه«بعدها نام 
هی و ارتباط وحیانی را نوعی معرفت ویـژه و شـعور مخصـوص بـراي انبیـا تلقـی       الا
غزالـی در   ،عـلاوه بـر ایـن    کند که عقول انسانی از شناخت حقیقت آن قاصـرند.  می

 ـ با اشـکالات بیسـت   فلاسفهالتهافت کتاب  خـود بـه تخریـب مبـانی فلاسـفه       هگان
شکند و تصویر  ساختارهاي فلسفی را درهم می ،در جایگاه یک متکلم ويازد. پرد می

غزالـی   کشـد.  معرفتی آنان و علیت و.... را به نقد می هفلسفی در نظام هستی، هندس
انگـاري عقـل فعـال و جبرئیـل و اثبـات       به یکسـان  معارج القدسبرخلاف آنچه در 
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ایـن را   تهافـت الفلاسـفه  در  )134: 1346( راند شرعی و نقلی این مطلب حکم می
 )175: 2002کند. ( گمان فلاسفه تلقی می

 آگـاه  بـه جمیـع اشـیا و جزئیـات    ، که نفوس سماوي مطلب را چنین این هموي 
محـدود و   ،و نفوس سـماوي  ندستهچراکه حوادث نامتناهی  ؛داند باشند را باطل می

وید چه اشکالی دارد که گ گیرد. سرانجام می و نامتناهی در متناهی قرار نمی !متناهی
 ،گیـرد  که معقولات و حقایق کلـی را از خداونـد مـی    چنان نبی در دریافت حقایق هم

بـدون   ؛وساطت ملائکـه دریافـت کنـد    از خود خداوند یا به نیز را یغیبجزئیات امور 
لـوح محفـوظ را    وساطت نفوس سماوي احتیاجی باشد تا شما لوح و قلـم و  اینکه به

 )178: (همان فهمد. چنین نمی کسی این ،کنید که در شرعگونه تفسیر  نابد
نکـه کـل   آنیز عـلاوه بـر    من الضلال ذقالمنچنین گرایش عرفانی غزالی در  هم

 هکند که در گستر اي توصیف می گونه نبوت را به ،گذارند فلاسفه را از دم تیغ کفر می
یـر از سرشـت   گیـرد و سرشـتی غ   عقل و ادراك عقلی قرار می هاموري خارج از حوز

 عقلی دارد.

دیدي همراه است که با نـور   ،اي از کمال که با آن نبوت عبارت است از مرحله
د. نشـو  ل غیب و اموري که عقل از ادراك آن ناتوان است، ادراك مییآن، مسا

)1414 :68( 

 رفانیتصور ع. 1-3
ال قرار انسانی داراي روح قدسی است و در بالاترین مراتب کم ،در تصور عرفانینبی 

در قـوس   ويرود. قلـب   دارد. روح قدسی نبی با دل خود به استقبال تجلی وحی می
نظر بـه محبـوب    ،گشاید که ازطریق مکاشفه و کشف و شهود صعود تا به آنجا پر می

د کـه  ورز قلبی به پذیرش حقـایق وحیـانی اهتمـام مـی     هتنها در مکاشف کند و نه می
بیند و چنین مقـامی تنهـا بـراي روح قدسـی      یاي عینی م حقایقی را نیز در مکاشفه
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 پذیر است. وي امکان
صاحب علم لدنی است و ازطریق تعلیم ربانی بـه حقـایق    ،این است که قلب نبی

کـه حجـابی میـان او و لـوح     رسـد   مـی شود و چنان به مقام تجـرد   ل میئوحیانی نا
دیگـر نیـز قابـل     هیِو عارفان الا اما چنین روشی براي اولیا ؛محفوظ در میان نیست
نی دارند. درحقیقت میان وحـی  سهمی از علم لد ،خود هنوب کسب است و آنان نیز به

 ،تنها به اعتبـار اسـت کـه در الهـام     ،تمایز ماهوي وجود ندارد. تفاوت آن دو ،و الهام
وحـی را بـه مکاشـفه     هپیامبر فرشـت  ،اما در وحی ؛ض آن نیستئاستشعار به مبدأ فا

فیـاض وحـی    هگونه نبی به مبدأ و واسـط  یابد. بدین ایق را درمیبیند و حق عینی می
 استشعار دارد.

روح قدسی نبی به حقـایق و   ،شامل حقایق تمام اشیاست ،از آنجاکه لوح محفوظ
بـا عقـل ادراك    ،حقـایقی کـه از امـور عینـی اسـت      .یابـد  امور عینی نیز دسـت مـی  

 نام دارد. »نبوت«بلکه روشی براي درك آنها وجود دارد که  ؛شوند نمی
 ـاللـد  ۀلالرسابیان او در  احیاء علوم الدینبالاتر از بیان غزالی در  اسـت کـه    ۀنی

امـا ایـن    ؛یابد قابلیت کسب وحی را می ،تجرد و نبود حجاب دلیل روح قدسی نبی به
 ،مـتعلم  یـک  بسانِ ،کند و روح قدسی نبی حقایق وحیانی را از عقل کلی دریافت می

کنـد.   یعنی عقل کل و قلم عالم هستی دریافـت مـی   ،معلم خود حقایق وحیانی را از
د و ن ـکن حقایق و معارف را از نفس کلی دریافـت مـی   ،هیالا يکه قلوب اولیا درحالی

 هتمایز تشکیکی و اختلاف رتبی اسـت کـه وحـی در مرتب ـ    ،تمایز میان وحی و الهام
 گیرد. بعدي قرار می هضعف از آن و رؤیا در مرتبا هاشرف قرار دارد و الهام در مرتب

رویکرد واحدي است که کلام  باشد، میآنچه در تصویرسازي کلامی درخور توجه 
اما تبیین متفـاوت بـه    ،سانروشی همبا  دارند و شیعی، کلام معتزلی و کلام اشعري

هی و روش کلامـی  چراکه در اتخاذ بررسی کیفیت تکلم الا ؛رسند یکسانی می هنتیج
 ؛رسـند  تبیین خلق اصوات و الفاظ در اجسام و کلام نفسی می به دو ،و تحقیق از آن
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بـه پاسـخ یکسـانی     ،وحیـانی بـراي نبـی    ههر دو تبیین در تحلیـل حادث ـ  هاما نتیج
 و درك رسند که همان شعور ویژه براي پیامبر است که حقیقت آن قابل شناخت می

نی کلامـی و  ) اگرچه در تبیین منطقـی، مبـا  157تا:  . (صدرالدین شیرازي، بینیست
 شوند. براهین دیدگاه خود در نسبت با یکدیگر متمایز می

ــی در ــرد غزال ــن رویک ــل ای ــاب    ،مقاب ــفه در کت ــانی فلاس ــی مب ــه برخ ــه ب  توج
هنگـامی   تهافت الفلاسفهو یا تأیید تلویحی تبیین فلسفی وحی در  معارج القدس

خوانی چـار نـاهم  گیرد کـه د  قرار می ،کند که تنها ارتباط با نفوس سماوي را نقد می
وي تمام تلاش خود را مصروف شناخت حقیقـت   ،است. علاوه بر این رویکرد عرفانی

داند و به نقـد آن   کند. گذشته از اینکه دانش کلام را براي خود کارآمد نمی نبوت می
کنـد و شـرکت    نام نبوت معرفی مـی  پردازد، براي ادراك حقایق نبوي روشی را به می

 )67: 1414( شود. ستار مینبوي را خوا هدر تجرب
رو چنین رویکردي کاملاً در چالش با رویکرد کلامی غزالی است که امکان  از این

ارتباط میان عقـل   ،درحقیقت ارتباط وحیانی؛ داند ادراك کیفیت وحی را ناممکن می
از دیدگاه  ارتباط میان دو نفس کلی و جزئی است. ،مجرد و نفس مجرد است و الهام

شـود و قلـب نبـی     سو قلب نبی است که حقیقت وحی بر آن نازل می کدر ی ،غزالی
رود و قواي بـاطنی و   استقبال وحی می ربانی با تمام جنود خود به هعنوان آن لطیف به

عقـل کلـی قـرار     ،لوح محفوظ و بالاتر از آن ،ظاهري خود را داراست. در طرف دیگر
ق را بـدون حجـاب دریافـت    سوي عالم ملکـوت دارد و حقـای   دارد. قلب نبی دري به

 ياما این تعلیم ربانی و این ارتباط وحیانی میان نبی با ماوراءالطبیعه و القـا  ؛کند می
بخواهند به حقیقت نبوت دست یابنـد و   ها دیگر انسان اگر نام دارد. »وحی« ،حقایق

باید از روش نبوت اسـتفاده کننـد و ازطریـق بـاب الهـام و       ،حقایق غیبی را دریابند
اي از  تواننـد شـمه   هـا مـی   و شهود به تجربۀ نبوي نیز دست یابند. اکثر انسـان  کشف
ایـن رویکـرد غزالـی نیـز      ،با ایـن حـال   ،نبوي را در خواب و رؤیا تجربه کنند هتجرب
گمـارد و رویکـرد کلامـی را داراي اتقـان      رغم اینکه بر تکفیر فلاسفه همت مـی  علی



 1387 تابستان، سیزدهم، سال چهارم، شماره ن دینیاندیشه نویپژوهشی  –فصلنامه علمی    34

 نقد از کمند ،دنکش مندان آنها را به نقد میاندیش  ها و دانش هبیند و هم چندانی نمی
بـر برخـی    ،شناختی این رویکـرد  چراکه در طرح مبانی معرفت؛ ماند آنان مصون نمی

زنـد و بـا    شناسی فلسفی نظیر قواي باطنی و ظاهري نفس و... تکیه مـی  مبانی انسان
. شـود  روبـرو مـی  شناسی  نفس کلی و... در هستی ،نظیر عقل کلی ،مفاهیمی فلسفی
طور ضمنی  گیرد و علیت را نیز به خدمت می شناختی مشابهی را به بعضاً مبانی کمال

 پذیرد. می

 عیار وحی نبوي
ص وحـی نبـوي را   یخصـا  تـوان  غزالی، براي تمایز تجربه نبوي می در رویکرد عرفانی

 چنین تبیین نمود:
لحـاظ مراتـب کمـالی در قلـه      قلب نبی است. روح نبـی بـه   ،ظرف پذیرش وحی

روح  ،شود. همچنین روح نبـی  امل قرار دارد که از آن به روح قدسی نبی تعبیر میتک
امکـان   ،هـاي مـادي   ق جسمانی و حجابیمجردي است که تجرد آن و خروج از علا

رو انفعـال و قبـول    گرداند. از این ارتباط او را با لوح محفوظ و دریافت وحی میسر می
روح  هصعود قلب اوست که باید در مرتبدر کنار  ،قلب نبی که محل نزول وحی است

 ،ضئاي از تجرد دست یافته باشـد تـا از فـیض فـا     مرحله قدسی قرار داشته باشد و به
 مستفیض گردد.

  نی روش حصول وحی براي نبی ازطریق تعلیم ربانی است که درحقیقت علـم لـد
م تجربـی  رو متمایز از علوم اکتسابی است که شامل عل از این ؛جانب خداوند استو از

سـنخ هسـتند و تمـایز آنهـا اعتبـاري اسـت. از        وحی و الهام از یک باشد. و عقلی می
 ،طریق حصول وحیـانی  کند که نبی به ا از الهام جدا میرو وحی آنجا مسیر خود ر این

ماند  اعتباري بعدها پس از او به یادگار می استشعار و آگاهی دارد. این معیار و ملاك
 )349و  348: 1382( شود. ل میائلهین نیز به چنین تمایزي قأتا جایی که صدرالمت

تحـت تعلـیم    ،چنین از آنجا که روح قدسی نبی براي کسب حقـایق وحیـانی   هم
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تحت تعلیم ربانی نفـس کلـی قـرار     ،هیالا يربانی عقل کلی قرار دارد و نفوس اولیا
 ی اسـت. توان به تمایز دیگري دست یافـت کـه اخـتلاف رتبـی و تشـکیک      می ،دارند

برتري و شرافت دارد و روح قدسـی نبـی در بـالاترین     ،درحقیقت چون عقل بر نفس
 ،وجودي نبی نیز در کیفیت حصـول حقـایق وحیـانی    هرتب گیرد میکمالی قرار  هرتب

هی است که نبوي بودن ایـن ارتبـاط شـهودي را سـبب     الا يمقامی مختص به انبیا
الهـام و تمـایز    نگـاري سـنخی وحـی و   ا چراکه هنگامی که غزالی از یکسان؛ شود می

هـا متمـایز    باید بکوشد تا انبیا را از اولیـا و دیگـر انسـان    ،راند اعتباري آنها سخن می
توانند به ماوراءالطبیعه متصل شوند و  ها می انسان ههم صورت زیرا در غیر این ؛نماید

 ماند. میند و دیگر امتیازي براي انبیا باقی نآیل ئدر پی آن به پذیرش وحی نا
چنین تبیینی از وحی و تمسک به اختلاف رتبـی بـراي وحیـانی بـودن ارتبـاط      

عنوان یادگار معرفتی غزالی براي عارفان بعدي او بـه   شهودي نبی با عقل کلی نیز به
وارث ایـن یادگـار    جامع الاسرار و منبع الانـوار ماند. سیدحیدر آملی در  یادگار می

 )450 :1368بر این اقتباس دلالت دارند. (غزالی است. حتی عبارات او نیز 
سنخی تکیه کـرده   انگاري ماهوي و هم تمسک به چنین تبیینی اگرچه بر یکسان

در دل دارد که برخلاف دیدگاه خواجه عبـداالله انصـاري در   را لطیف  نکتهاین  ،است
کـه بـه    کنـد، درحـالی   بندي می که وحی را تحت اقسام الهام درجه منازل السائرین

و  داند غالب بر الهام می را غزالی وحی )59 - 56: 1372( سنخی آنها اعتقاد دارد هم
قـرار گـرفتن عرفـان تحـت      ،بندي تشـکیکی  این رتبه ه. لازمکند ذیل آن تعریف می

 ماننـد شـود و نفـس کلـی     چراکه وحی از اشراق عقل کلی متولد مـی  ؛شریعت است
نفـس کلـی ارتبـاط     اهی بالا يیانگارد؛ نفوس اول لوحی است که عقل کلی بر آن می

د. اینجاسـت کـه   ن ـکن واسطه دریافت میبا هاي وحیانی را د و درحقیقت یافتهنیاب می
 کند. حرکت می سو با انبیامتدین و ه عرفان در مسیر شریعت و

کند که از این جهت، تمایز بـا   غزالی در کنار نبوت، مفهوم رسالت را نیز بیان می
از آنجا که حقایق وحیانی با وجود حقیقـی خـود    نماید. ن میتجربه عارفان را نیز بیا
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یابـد،   به آنها دسـت مـی   جبدر لوح محفوظ قرار دارند و روح قدسی نبی با خرق ح
د. بدیهی اسـت  نیاب درمی ،که هستند چنان حقایق عالم غیب را آن انبیا، توان گفت می

 همیشه آرزوي حکیمان و عارفان بوده است. آرمانی،که چنین 

 تبیین دیدگاه غزالی
 هلأهـاي مختلـف او از مس ـ   شناسی غزالـی و تصویرسـازي   تکثر و تعدد مبانی معرفت

گاه اوسـت. پرسشـی کـه در ایـن میانـه      دیـد گویـاي تکثرگرایـی در    ،وحی و نبـوت 
 ،دیگر سخن علت تکثر و تنوع رویکردهاي مختلف غزالی است. به کند، خودنمایی می
 یابند. غزالی فرصت طرح می چهارچوپ فکري وع درهاي متن اندیشه  چگونه است که

تـر   در پاسخ به این پرسش، چند تبیین قابل طرح است؛ امـا دو تبیـین کـه صـحیح    
 رسند عبارتند از: نظر می به

 شناختی یک. تبیین جامعه
سـو   گذشت. از یک ها می تاب اختلافات و جنگ و جدال و روزگار زندگی غزالی در تب

مختلف اسلامی اعم از تشیع، تسـنن، اسـماعیلیه و... اختلافـات    ها و فرق  میان گروه
از دیگرسو اختلافات حکـومتی و سیاسـی مبتنـی بـر     . عقیدتی شدیدي رواج داشت

 کشـید.  هاي دینی میان سلجوقیان، فاطمیان و خلفاي عباسی شـعله مـی   همان فرقه
فلسـفه و  انش دو د فقه و کلام، هگستر دردر چنین فضایی بود که در کنار اختلافات 

طبیعـی  و  داشـتند  غیر قابل انکـار ور کردن آتش اختلاف نقشی  تصوف نیز در شعله
هـا سـر    پرآشوب است و از درون این جنگ و جـدال  هفرزند این زمان ،است که غزالی

 کشد. برمی

 شناختی تبیین رواندو. 
حیـات معقـول وي ناشـی از     ه تکثـر گویـد ک ـ  شناسی غزالی به ما مـی  توجه به روان

کند. تبیـین   ود تجربه میسلوك معرفتی خ تحولات درونی است که در مسیر سیر و
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هـاي غزالـی را بایـد در     ی درصدد بیان این نکته است کـه تکثـر دیـدگاه   ختشنا روان
کنـد و پـس از    که غزالی نیز بدین نکته اشاره مـی  درون خود او جستجو نمود. چنان

ترین مردمـان بـه    را نیکوترین و نزدیک صوفیه ،متکلمان و باطنیه آشنایی با فلاسفه،
 کند. حقیقت و ساحل نهایی کوشش خود معرفی می

 1روش تلفیقی .2
نگـر   اگر بخواهیم به روش دیگري به توصیف دیدگاه غزالی بپردازیم و یک نگاه جامع

اسـتفاده کنـیم. در ایـن    » تلفیقی«توانیم از روش  ه دهیم، میئاز رویکردهاي او را ارا
هـاي آنهـا را از    دهـیم و پوسـته   هـاي مختلـف را کنـار هـم قـرار مـی       دهروش، ما ای

 شان به وحدت برسند. لحاظ هسته واقعی سازیم تا به هایشان جدا می هسته

 . تلفیق2-1
قابل کشف اسـت کـه پـس از کنـار      در اندیشه غزالی چهار رویکرد ،که گذشت چنان

از اینهـا را از نگـاه خـود    توان برخی  هاي این رویکردهاي مختلف می گذاشتن پوسته
غزالی به یکدیگر تحویل برد. رویکرد تجربی، قابل تحویل به رویکرد عرفـانی اسـت و   

نام تجربه نبوي  نام نبوت و مفهومی به شاید بتوان گفت: اساساً طرح چشیدن راهی به
شناسـی و   شناسـی، معرفـت   هـاي عرفـانی غزالـی اعـم از هسـتی      بر پایه همان بنیان

نگـري   نـوعی سـطحی   دارايهـا   استوار است. طرح مجـرد از آن بنیـان   شناسی انسان
. نگاهی ساده به بحث تجربه دینی و معنوي در مباحث امروزین فلسفه دیـن و  است

کـه رویکـرد    چنـان  دهد. تجربه وحیانی آن خوبی نشان می ها را به مبانی غزالی، فاصله
آن در رویکـرد عرفـانی،    تنها اختصاص به خود نبـی دارد و تجربـه   ،گوید کلامی می

نوبه خـود و   ها و عارفان به سوي آسمان دلیل این است که نبوت راهی است به به فقط
آن ادراك  نـه نهند؛ نه اینکه بـه کُ  اندازه رتبه وجودي خویش، گامی در این راه می به

                                                 
1. integration. 
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کند، باب وحی بسته شد؛ اما باب  که خود غزالی اشاره می ل شوند؛ چنانئویژه نبی نا
چنان براي بشر باز است. عدم منافات موهبتی بودن نبوت و اکتساب آن نیز  هام همال

هـاي   شود. ذکر اقسام روح، نفس، قلب و عقـل در اکثـر کتـاب    در نکته سوم ذکر می
غزالی و توجه به تمایز اعتباري آنها خود گویاي این مطلب است که غزالی در تلاش 

 انی است.  براي نزدیک ساختن رویکرد فلسفی به عرف
گرایی تن  شاید بتوان گفت راز اینکه غزالی در میان این رویکردها به یک پریشان

نحـو چالشـی برجـا     داده است و در هر رویکردي، ردپاي رویکردهاي دیگر را حتی به
نگري در بـاب مسـأله وحـی بـوده      گرایی و جامع گذاشته است، تلاش او براي وحدت

ل شـده یـا شکسـت خـورده اسـت،      ئزه به این مهم نااست. البته اینکه وي تا چه اندا
لحاظ ساختارمندي، فاقـد پـارادایم    که گذشت، به ؛ اما چنانخواهد بودمسأله دیگري 
دنبـال مسـیر دیگـري     روسـت کـه روش تلفیقـی بـه     نگر است؛ از ایـن  معرفتی جامع

رایـی  گ دنبال وحدت نگري به گردد که غزالی فارغ از صورت، در محتوا و با تحویلی می
معناي نادیـده گـرفتن    نگري در تکثر معرفتی غزالی به هاي مختلف است. وحدت ایده

اي در تـاریخ دارد،   تمایزات بنیادین در رویکردهاي مختلف در باب وحـی کـه ریشـه   
لکه کاوشی ب -که اختلافات مبنایی آنها در مباحث پیشین روشن شد  چنان -نیست 

لم غزالی اسـت کـه وحـدت آنهـا را چگونـه      یابی آن وحدت در اندیشه و قبراي دست
 کنند. سوي چنین مقصدي باز می نماید. نکات بعدي راهی به توجیه می

 . دو وجهی بودن نبوت2-2
گـري و   عنوان یک واسطه میان آسمان و زمین ایسـتاده اسـت. نقـش واسـطه     نبی به

سوي  هاي نبی میان طبیعت و ماوراي طبیعت، دو وجه و دو دریچه را ب هویت واسطه
سوي آسمان است و دري کـه رو بـه زمـین دارد. چنـین      گشاید. دري که به نبی می

کـه   چنـان  ؛سینا قابل طرح است در دیدگاه ابنشناختی نبی  تبیینی از جایگاه هستی
نام نطق، کشـف و رسـالت و نبـوت نـام      از عناصري به نامه معراجدر رساله  ويخود 
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سـوي   دانست کـه دري بـه   داراي دو دریچه می برد، غزالی نیز دل و قلب انسان را می
سوي عالم ملک. از آن دریچه رو به عالم ملکـوت بـا لـوح     عالم ملکوت دارد و دري به

شود و حقایق را ازطریق تعلـیم ربـانی و بـدون واسـطه دریافـت       محفوظ مرتبط می
ت و کند. این تبیین از مطالب مهم در نظام معرفتی عارفان است که از آن به نبـو  می

 کار رفته و مورد تأیید اوست: که در زبان ملاصدرا نیز به شود. چنان ولایت یاد می

نبوت را باطنی است که آن ولایت است و ظاهري است که آن شریعت اسـت.  
واسطه ولایت از خداوند و یا فرشته، معانی و حقایق را که بدان کمال  پس نبی به

نبوت، آنچه را از خداوند باواسـطه و   واسطه مرتبه او در ولایت است گرفته و به
گوید و آنان  رساند و با آنان سخن می یا بدون واسطه گرفته است، به بندگان می
 )813: 1363 دهد. ( را پاك نموده، آموزش کتاب و حکمت می

 . نبوت، اکتسابی یا موهبتی2-3
یـک امـر   ها در باب وحی، این است که آیا نبوت،  یکی از نقاط کانونی جنگ و جدال

؟ قابـل کسـب و اکتسـاب    امـري  یـا  ،اي الاهی ازسوي خداوند است موهبتی و عطیه
اختصاص تام و تمام به انبیا دارد و هدیه  ،اند که وحی و نبوت متکلمان بر این عقیده

دهـد. سـهم    اي الاهی است که خداوند به هر کس بخواهد و صلاح بداند، می و عطیه
  ها پیروي از وحی و نبوت و تسـلیم همـراه بـا روحیـه    ها در این میانه، تن دیگر انسان

تعبد در برابر دستورات پیامبران است. طبق دیدگاه رایج، در مقابل موهبتی دانستن 
. آنـان بـر   انـد  نمـوده باشد که فلاسفه و عرفا ارایه  نبوت، نظریه اکتسابی بودن آن می

وز نبـوت بـا مـاوراء را    توانند چیسـتی وحـی و ارتبـاط مرم ـ    این اعتقادند که اولاً، می
کنند که محصور و محـدود   بشناسند و ثانیاً، خصایصی را براي انبیاي الاهی بیان می

به آنان نیست؛ چراکه مثلاً رسیدن به مقام عقل مستفاد از دیدگاه فارابی و یا کسـب  
ها عموماً و فلاسفه خصوصـاً میسـور و    سینا براي دیگر انسان عقل قدسی در نگاه ابن
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چنین چشیدن تجربه نبوي و کسب حقایق غیبی ازطریق ریاضـت و   ست. هممیسر ا
کـه غزالـی نبـوت را     مکاشفه و درنهایت لمس نبوت براي همگان میسر است؛ چنـان 

 داند؛ راهی که براي عموم مسافران الاهی باز است. سوي غیب می یک راه به
فصـله  صـورت قضـیه من   بیـان نمـودیم، عمومـاً ایـن بحـث را بـه      کـه  طـور   همان

بنـدي اندیشـمندان در بـاب     کنند و به دسته حقیقیه مطرح می بسا الجمع و چه مانعۀ
پردازند؛ اما نکته در اینجاست که در تحلیل ژرف  موهبتی یا اکتسابی بودن نبوت می

بسـا ایـن    نحو دیگـري اسـت و چـه    مسأله به ،و عمیق برخی از حکما و عرفاي الاهی
. تکیه بر مبحث دو وجهی بودن نبوت، کلیـد حـل   نحو مانعۀالخلو طرح شود قضیه به

این مسأله است؛ چراکه نبوت دو روي دارد و این دو دریچـه، راه را بـراي حـل ایـن     
شـود، در نظـر عارفـان و     سوي جهان غیب باز مـی  کند. دري که به مشکل هموار می

کنند. درحقیقـت راهـی کـه     فلاسفه مهم است و حقیقت نبوت را در آن جستجو می
سوي عالم ماوراء دارد و آنچه نطق، ولایت و غیـره نـام دارد، بـراي آنهـا مهـم       به نبی

سوي قرب را که ولایـت نـام دارد،    کوشند تا آن مسیر صعودي به است. لذا ایشان می
طی کنند. فیلسوف، آن نطق و درك حقیقت و اتصال با عقل فعال را خواستار است، 

تح باب الهام و کشف و شهود و طـی سـیر   تا نبوت را لمس کند و عارف در سوداي ف
ار دارد؛ امـا کسـب ایـن    و سلوك عملی در مسیر ولایت است که در باطن نبـوت قـر  

معناي صرف اکتسابی بودن وحی در دیـدگاه آنـان    یابی به مسیر غیب، بهمقام و دست
اند؛ بلکـه خـود    کدام به آوردن شریعت و ادعاي نبوت متلزم نشده نیست؛ چراکه هیچ

دهند. در مسیحیت نیز شـاید طـرح    بع شریعت محمدي(ص) و ذیل آن قرار میرا تا
ریشـه در  انگـاري وحـی و الهـام     القدس به نویسـندگان اناجیـل و یکسـان    الهام روح

آنچـه   ۀنتیج ـاي بس عمیق و قابـل توجـه اسـت. در    نکته جا داشته باشد. این همین
بی باشد و نـه مـوهبتی؛   توان حالت سومی را فرض کرد که نبوت نه اکتسا گفتیم می

تـوان دوگونـه    بلکه هم موهبتی باشد و هم اکتسابی؛ به دیگـر سـخن، نبـوت را مـی    
انگاشت؛ یکی نبوت موهبتی که تشریعی و خاص انبیاي الاهی اسـت و قابـل کسـب    
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براي هیچ انسان دیگري نیست و دیگري نبـوت اکتسـابی کـه در سـوداي چشـیدن      
گاه جا  بوت تشریعی و موهبتی متفاوت است و هیچباطن و راز پیامبري است؛ اما با ن

تـوان در اندیشـه اسـتاد     کند. امتداد این خط سیر فکـري را مـی   را براي او تنگ نمی
 )39و  34: 1370مطهري نیز دید. (مطهري، 

هنگامی که از حقیقت ولایـت و نبـوت سـخن     کیمیاي سعادتغزالی در کتاب 
تأثیر در جهان بیرون  د از کشف در بیداري، گوید، ابتدا خواص نبوي را که عبارتن می

 گوید: چنین می کند. پس از آن این و تعلیم باطنی یا علم لدنی ذکر می

... ایزد سبحانه و تعالی چون خواست که خلق را به نبوت وي راه دهد تا متابعت 
وي کنند و راه سعادت از وي بیاموزند، از این هرسـه خاصـیت نمودگـاري هـر     

خواب نمودگار یک خاصیت است و فراست راسـت، نمودگـار آن    کس را بداد؛
 )36و  35: 1382آن دیگر. ( دیگر و خاطر راست در علوم، نمودگار

مشارکت بـا نبـی در بعضـی از     الانوارة مشکابار یافتن به مقام نبوت را در رساله 
 )20: 1414نامد. ( احوال می
رود و حتـی   بحث غزالی میبه استقبال این  فتوحات مکیهالدین در کتاب  محی

ا عربی نبوت مـوهبتی ر  کند. ابن او نقل می کیمیاي سعادتجملاتی را نیز از کتاب 
 گوید: که می داند. چنان انبیاي الاهی می  صتخمنامد و آن را  نبوت تشریعی می

رسـد و آن مخـتص بـه     پس نبوت، مقامی نزد خداوند است که بشر به آن مـی 
شود و براي تابع این نبـی   نبیِ صاحب شریعت اعطا میاکابر از بشر است که به 

ووهبنـا لـه   «فرماید:  که خداوند می کند؛ چنان صاحب شریعت نیز نبوتی اعطا می
به تابع آن نظر شود و به  پس هنگامی که به این مقام به نسبت» اخاه هارون نبیاً

 )2، 2تا:  تبعیت او این مقام حاصل شود، نبوت اکتسابی نام دارد. (بی
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دانـد کـه مبـادا     رو داراي کاربرد مطلقی نمی چنین واژه نبی را از این عربی هم ابن
به اشتباه با نبوت تشریعی و عدم خاتمیـت پـیش آیـد. او نبـوت را بـه دو قسـم       ئشا

نمایـد و قسـم دوم را محـدود و     عمومی تقسیم مـی  -موهبتی و اکتسابی  -تشریعی
 ماً و در دنیا و آخرت.ئداند؛ دا می کند؛ بلکه آن را ساري و جاري محصور نمی

کـه او خواسـته    تأکید بسیار او بر حفظ مرز میان این دو نوع نبوت اسـت؛ چنـان  
 کند: چنین بیان می اهل کشف را در طرح نبوت اکتسابی این

وسـیله آن، خواسـتار حصـول منزلـت و قـرب نـزد        قائلین به اکتساب نبوت، به
نبـوت تشـریعی اسـت کـه نـه در حـق       خداوند هستند که مقامی خاص غیر از 

 )2خودشان است و نه در حق غیر از خودشان. (همان: 

سـخن   ی و الهام و اختصاص وحی بـه انبیـا  عربی در برخی اوقات از تمایز وح ابن
 )238، 3: 1393گوید. ( می

میـان وحـی و الهـام    انگاري سـنخی   این سخنان او را دلیل بر عدم یکسان برخی
تـوان   خـوبی مـی   بنـدي نبـوت بـه    که با طرح این بحث و تقسیم حالیدانستند؛ در می

گوید که یک قسم آن را اکتسابی و از جنس  دریافت که او از دو نوع نبوت سخن می
داند؛ در عین اینکه به تمایز میان آن دو اعتقـاد تـام    و سنخ همان نبوت تشریعی می

مـایز از دیگـر عارفـان و    عربـی را مت  دارد. برخی به اشتباه و ازسر عجله، دیدگاه ابـن 
چنـین نیسـت.    کـه دیـدیم ایـن    انـد؛ درحـالی   خارج از نظریه عرفانی وحی پنداشـته 

 )133: 1384اصل،  (باقري
توان گفت نبوت اکتسابی در تبعیت از نبوت تشریعی و در سـایه   بدین ترتیب می

تـر،   تـر و کسـب کمـال فـزون     دارد و در جسـتجوي یـک سـیره عمیـق     آن گام برمی
تري را خواستار است و غزالی نخستین کسی است که این راز معرفتی  ژرف دینداري

نـخ واحـدي اسـت کـه      کند. شاید بتوان گفت این همان رشته تصریح تبیین می را به
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زبان خود،  کند. هر رویکردي به حداقل در انگیزه میان آن رویکردها وحدت ایجاد می
ز به قـوه حـدس (رویکـرد    گویاي یک حقیقت است. اینجاست که عقل قدسی، مجه

 دنبـال چشـیدن تجربـه نبـوي (رویکـرد      فلسفی) و قلب عارف (رویکرد عرفـانی) بـه  
کلامـی) نـدارد؛    تجربی) هستند و این منافاتی با نبوت تشریعی و موهبتی (رویکـرد 

ست که شـاید بتـوان   رو این زیرا آن مقام، محفوظ و متمایز از نبوت اکتسابی است؛ از
 ي مختلف را از نگاه غزالی ترسیم نمود تا به وحدت برسند.تلفیقی از رویکردها

 برخی از لوازم دیدگاه غزالی عبارتند از:

 . هرمنوتیک وحی1
چنان است که در هنگام رؤیا به تصویرسازي، محاکات و دخل و  نقش قوه متخیله آن

 چنـین  کند. هم پردازد. چنین دخالتی، خواب و رؤیا را محتاج به تعبیر می تصرف می
شـود تـا الفـاظ وحیـانی      هاي نبی نیز دخل و تصرف قوه متخیله سبب مـی  در یافته

افتـد کـه الفـاظ     مانند رؤیا نیاز به تأویل داشته باشند. هنگامی بـه تأویـل نیـاز مـی    
له خود دلالت نکننـد و درحقیقـت زبـان اشـارت و رمـز       صراحت بر معانی موضوع به

 کند: بیان می نامه عراجمسینا در کتاب  که ابن داشته باشند. چنان

آنچه مراد نبی است، پنهان نماند و چون به عاقلی رسد، بـه عقـل خـود ادراك    
 )93: 1336هاي نبی همه رمز باشد، آکنده به معقول. ( کند و داند که گفته

 )489: 1376بر این معنا در دیگر آثار خود نیز اشارت دارد. ( او
گوید، بر  رت صریح و مبسوط سخن نمیصو غزالی نیز در باب زبان دین اگرچه به

هـا و فـرق    مسأله تأویل تأکید فراوانی دارد. وي بر این عقیده اسـت کـه تمـام گـروه    
کـه   باشند. چنان اسلامی، کلامی و مذهبی نیازمند تأویل در برخی آیات و روایات می

 حتی حنبلیان که مخالف تأویل هستند نیز در سه مورد از امام خود، بحث تأویـل را 
کند که شامل وجود ذاتی، حسـی،   رو مراتب خمسه وجود را طرح می شاهدند؛ از این
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حیاتی، عقلی و شبهی است و هر کس یکی از ایـن مراتـب وجـود الفـاظ وحیـانی و      
دارد. آنچـه در دیـدگاه غزالـی     چنان در مسیر ایمان گام برمـی  روایی تأویل کند، هم

شناســی و... در بــاب  عرفــتشــناختی، م حــایز اهمیــت اســت، طــرح مبــانی هســتی
 هرمنوتیک وحی و تبیین زبان دین است.

 گرایی گرایی یا ساختی . ذات2
گرایان مانند استیس، براین باورند که تجربه در حاق ذات خـود، داراي جـوهر و    ذات

گرایان قرار دارنـد کـه    ) در مقابل، ساخت134: 1379گوهر واحدي است. (استیس، 
هاي وجودي، فرهنگی، محیطـی و... تجربـه    فرض ایا و پیشمعتقدند انسان با تمام زو

دهـد تـا تجربـه از حالـت      کند و این به تجارب او شکل، بـو و رنـگ خاصـی مـی     می
گاه یک تجربه واحدي براي همـه شـکل نگیـرد.     بساطت و وحدت خارج شود و هیچ

 )55: 1376گرایان است. (پترسون و دیگران،  یکی از این ساخت 1کتز
پنداري مسیر  یابی به نبوت اکتسابی، خود گویاي یکیه نبوت و دستسوداي تجرب

قضیه است؛ چراکـه از دیگرسـو غزالـی     سوي یکجربه معنوي نبوي است؛ اما این و ت
قواي باطنی وجود نبـی، اعـم از عاقلـه، متخیلـه، حافظـه، حـس مشـترك و... را در        

عنوان  ، او پیامبر را بهدیگر سخن داند. به معنوي نبی دخیل می  دریافت وحی و تجربه
داند. قوه متخیله نبی  ها و خصایص، ظرف پذیرش وحی می یک انسان با تمام ویژگی

و دیگر قواي وجودي او در دخل و تصرف وحی دستی دارند، تـا آنجـا کـه برخـی از     
گرایـی غزالـی را بـه     معارف وحیانی، نیاز به تأویل دارند. چنـین رویکـردي، سـاختی   

گراست و هـم   توان گفت غزالی هم ذات با توجه به آنچه گذشت، میرساند.  اثبات می
گرایـی   گرایی نزد اوست؛ چراکه در مفهوم ساختی معناي ساختی ،گرا؛ اما مهم ساخت

هاي فرهنگـی، قـومی، محیطـی، عصـري و زمـانی و... مطـرح        فرض نزد غزالی، پیش
در تجربـه  » هـو انسـان  بمـا  «ها را  نیست؛ بلکه شخصیت انسانی انبیا و اولیا و انسان

                                                 
1. Cats.  
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هـاي بیرونـی و مکـانی و     اما شخص هر کدام از آنها و ویژگی داند؛  معنوي دخیل می
ــا  رو در بــاب ســاخت گیــرد. از ایــن زمــانی آنهــا را نادیــده مــی گرایــی در نســبت ب

گرایان امروزي از شمول کمتري برخوردار است. شاید بتوان علت ایـن امـر را    ساخت
فرض فطرت واحـد انسـانی و    ي حصول نبوت اکتسابی و پیشگرایی برا توجه به ذات

 هاي معرفتی او دانست. مسیر واحد کمال در بنیان

 نتیجه
هـاي مختلـف قابـل     یابیم که دیدگاه غزالی بـا روش  با توجه به مطالب گذشته درمی

بررسی است و هرکدام نتایج خاص خود را داراست. ازجمله موانعی که کـار را بـراي   
کند، فقدان یک پارادایم معرفتی منسـجم و سـاختارمند در    ا سخت میه این بررسی

 د را در دل آن سامان بخشد. به هرروياندیشه غزالی است، تا رویکردهاي متنوع خو
هـاي   نقطه کانونی بحث، بررسی سرشت سروش وحـی اسـت. تمسـک بـه چیسـتی     

دهنـد.   مـی متفاوت در باب تبیین سنخ وحی، تصـویرهاي متفـاوتی را از نبـی ارایـه     
کند که کـار او دربـاره    عنوان یک معلم معرفی می سینا با تبیین فلسفی، نبی را به ابن

جنبه خلقی و رسالتی، آموزش حکمت نظري و عملی است؛ اما تصویري کـه غزالـی   
رو بیشتر جنبه عملـی را در   سازد، بر نظریه عرفانی وحی تکیه دارد؛ از این از نبی می

کند. طبیبـی کـه کـار او شـفاي      عنوان یک طبیب معرفی می بهنظر دارد و پیامبر را 
هاي مریض و درمان دردهاي روحی است. این اسـت کـه حتـی هرجـا سـخن از       دل

شناسی آن، علم طب را در کنـار علـم دیـن قـرار      کند، در باب مصداق علوم موثق می
 داند.   دهد و یکی را طب بدن و دیگري را طب روح و قلب می می

بیند. این اسـت کـه    اي و عملی را به خود می اي تجربه ر، ایمان شیوهاز این رهگذ
سینا از الاهیات بـالمعنی   در روش ارایه دین و دینداري پیامبران و مبلغان دینی، ابن

آورد؛ اما غزالی در راستاي احیاي علوم دین، به مباحـث اخلاقـی و    الاخص سر درمی
ه دیدگاه غزالی با دیدگاه متکلمـان شـیعه   آورد؛ علاوه بر اینها مقایس عرفانی روي می
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ویژه در معناي صفت کلام خداوند و نسبت میان صفات بـا   نیز حایز اهمیت است. به
هـاي   هاي مبنایی دارد؛ چراکـه براسـاس کـلام امامیـه، تبیـین      ذات الاهی و... تفاوت

یح، متکلمان اشعري و مبانی آنها بر مبناي صواب نیست. علاوه بر برخی مبانی ناصح
عدم تبیین دقیق و صحیح از مسایلی نظیر جایگاه فرشته وحـی در ارتبـاط وحیـانی    
نبی با خداوند، از دیگر اشکالات کلام امامیه بر مباحـث غزالـی اسـت کـه تبیـین و      

 طلبد. تفصیل آنها مقاله مفصلی را می
توان گفت علاوه بر اهمیت تاریخی دیدگاه غزالی، تکثر رویکردهـاي   سرانجام می

کند. تأثیر او بـر   به مسأله وحی، او را نمونه مناسبی براي تحقیق در این مسأله می او
اي مهم در باب بررسی تطور تاریخی چیسـتی وحـی اسـت.     اندیشمندان بعدي، نکته

 هاي امروزین بسیار مهم است. مباحث و نتایج او نیز در چالش
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